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الف.م. نیساری: دفتر شعر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند«، اثر 
شهرام مقدسی را نشر هزاره ققنوس در 102 صفحه منتشر کرده است. 
این دفتر اختصاص دارد به شاعری که سرودن را با اشعار کلاسیک 
شروع کرده است؛ شعرهایی در قالب غزل و رباعی و انواع دیگر آن 
و نیز س��رودن شعر نیمایی را تجربه کرده و بعدها به مرور در شعر 
سپید هم متمرکز شده است. در واقع مقدسی از آن دسته شاعرانی 
است که در دفتر اشعار متعددش گاه معجونی از انواع شعر کلاسیک 
و شعر نیمایی و سپید را گنجانده و گاه نیز دفترهای مستقلی از غزل 

یا فلان قالب را یکجا فراهم آورده و به چاپ رسانده است.
حال ما با ش��اعری روبه رو هستیم که قالب های شعر کلاسیک، 
خاصه غزل را س��ال ها تجربه کرده است؛ در حوزه شعر نیمایی هم 
تجربه دارد اما در این دفتر شعر که نامش »هوس پایین آمدن مرا 
به دنیا کشاند« است، یکسره به شعر سپید پرداخته؛ قالب و شیوه ای 

که در آن نیز بارها طبع آزمایی کرده است.
شهرام مقدسی با توجه به شعرهای قاب زیبایی که دارد؛ خاصه 
در قالب غزل، هرگز به موازات شعرش شهرت نیافته است. بی شک 
این موضوع دلایل گوناگونی دارد که بخشی از این دلایل برمی گردد 
به حضور نامنظم ش��اعر در چاپ اش��عارش، حضور مستمر و موثر 
نداشتن در محافل و نشریات و دلایل دیگر. اگر چه این همه، بیشتر 
شهرت کاذب به بار می آورند اما برای شاعری که اشعار خوبی دارد 
می تواند امکان و فرصت برای زودتر شناخته شدنش را بهتر فراهم 
کند، تا ش��عرهایش نیز بهتر و دقیق تر خوانده ش��وند، اگر چه ماه 

همیشه پشت ابر نمی ماند.
مقدسی در دفتر شعر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند« 
سعی دارد اشعار سپیدش مدرن باشد. این موضوع از نوع تعابیر 
و نوع فضایی که ساخته قابل تشخیص است؛ لیکن باید بگویم 
ورود به ساحت شعر مدرن ملزومات متعددی دارد؛ از جمله زبان 
و نگاه مدرن، فرم و ساختار مدرن که حکم زیرساخت های هر اثر 
مدرن را دارند؛ تعابیر تازه و نو و فضاسازی امروزی نیز بی تاثیر در 

مدرن شدن شعر نیست.
البته دریافت امر مورد نظر با حرف و تئوری بافی حاصل نمی شود، 
باید در دل شعر رفت و در آن غور کرده و چند و چونش را درآورد.

دفتر شعر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند« حدود 60 شعر 
دارد که تنها 4 شعرش کوتاه و تقریبا کوتاه است و مابقی شعرها یکی 

دو صفحه ای از کتاب را پر می کنند.
شعر نخست کتاب دارای سطرهای ساده و معمولی هستند اما 
سعی در مدرن کردن فضای شعر دارند؛ شعری که در عین حال از 
صرف حرف های کلی بیرون آمده، در سطرهایی با تصویر و تخیل 
می خواه��د حرفش را بزند، همچنی��ن می خواهد با یک چرخش 
دایره ای، حرف اول را آخر هم بزند؛ هرچند این فرم دایره ای را خوب 
درنیاورده و تقریبا بر حسب تصادف و تقریبا به عمد، حرف اول را در 
آخر  زده که خود حرف جالب و نغز و عمیقی است اما پرداختش و 
چگونگی رسیدنش به این حرف، در کلیت شعر مفقود مانده است. 
این گمشدگی و آشفتگی تقریبی را فرم شعر می توانست پاسخ دهد؛ 
یعنی همان  فرمی که در این شعر دیده نمی شود پاسخ دهد؛ یعنی 
همان چگونگی شعر برای رساندن حرف اثر به شیوایی و در بهترین 
حالت رسایی؛ نه اینگونه کم جان و کم رمق در زبان و فرم و ساختار، و 

مطوّل در پرداخت؛ پرداختی که از زاویه نثر شاید چندان اشکالی بر آن 
وارد نباشد اما از موضع شعر سپید، اشکال ورود به فضای نثر و نثرگونه 
شدن محل اشکال است. در واقع یک جای شعر یا هر کاری بلنگد، به 
صورت طبیعی، دیگر جاهای شعر یا آن کار نیز به موازات می لنگد:

»آرزوی کسی را نه
آرزوی کرکسی را که می توانم برآورده کنم

روزی با لاشه ام
راه می روم که رفته باشم از میان این همه سنگ

نمی ترسم از باد
بوی علف های وحشی مرا به خود می کشاند در این کوهستان

دره ها امیدواری بیشتری به ما می دهند
از قله زود خسته می شویم

هر چقدر راه ناهموارتر
زیبایی قله بیشتر درک می شود

فاصله گرفتن از کنار اراده های سست ما را به سامان می رساند
کسی نیست پابه پای سقوطم

تو آنقدر بالا رفته ای که ستاره شده ای
سرخوشم با سرنوشتم

با رویایی که راه می رود
با هوسی که هر هوایی را مطبوع می کند

آرزوی کسی را نه
آرزوی کرکسی را که می توانم برآورده کنم«.

شعر بالا در تقابل »کسی« و »کرکسی« زبان دانی و زبان آوری 
کرده است؛ شعری که سطرهای زیبا و عمیق هم دارد؛ حرف من 
در نوع چگونگی پرداخت این اثر است تا خود را به شعر سپید 
برساند، حتی اگر بخواهد به ضرورت و به موازات نوع مضمون از 

زبان نثر استفاده کند.
سطرهای زیبای شعر بالا:

»آرزوی کسی را نه
آرزوی کرکسی را که می توانم برآورده کنم«.

»هر چقدر راه ناهموارتر
زیبایی قله بیشتر درک می شود«.

»تو آنقدر بالا رفته ای که ستاره شده ای«.
سطرهای شعاری و کلی و مطول شعر بالا:

»نمی ترسم از باد
بوی علف های وحشی مرا به خود می کشاند در این کوهستان

دره ها امیدواری بیشتری به ما می دهند
از قله زود خسته می شویم«.

»فاصله گرفتن از کنار اراده های سست ما را به سامان می رساند«.
شعر دوم با شعاری به ظاهر زیبا پایان می گیرد؛ یعنی سطر 

آخر که در سطر چهارم هم تکرار شده، به تنهایی زیباست اما زیبایی 
خود را نمی تواند به سطرهای دیگر و کلیت شعر انتقال دهد؛ خاصه 

وقتی که می خواهد نقش حرف آخر و اصلی شعر را هم بازی کند.
ش��عر دوم با س��طرهای زیبایی همراه اس��ت که زیبایی اش در 
توصیف��ش و توصیف��ش در نثر ادب��ی بودنش خلاصه می ش��ود؛ 
توصیف هایی که ارمغانش پراکندگی اس��ت، زیرا اینکه به زیبایی و 
حتی با تعابیر نو، چش��م و ابرو و گیس��وی یار را توصیف و هر کدام 
از توصیف ها را به حال خود رها کنیم، بی اتحاد و یگانگی که ش��عر 
نمی شود؛ حتی این پراکندگی در نثرهای ادبی هم قابل قبول نباید 
باشد اما چون این موضوع عمومیت پیدا کرده، در نثر ادبی مشروعیت 

نیز قابل اغماض شده است.
این اثر نیز سعی دارد با حرف های قلمبه  سلمبه نقش یکپارچه 
شدن اثر را به رخ بکشد؛ آن هم در چند سطر شعاری و کلی پشت 

سر هم؛ سطرهایی نظیر:
»و چراغ ها در چارسوی جهان خاموشند

شیرین شده ای تا جهانی را بشورانی
پیش از تو و بعد تو کسی نمرده بود

وحشت و ترس ما را اینجا نگه داشته است«.
در عین حالی که این س��طرها نیز به خودی خود تازه و زیبایند، 
البته منهای سطر چهارم که »به تو عادت کرده ام«ش آن را از زیبایی 
انداخته است؛ اگر چه این سطر را آوردم تا کلیت حرف این بخش از 

شعر گسسته و گسیخته نشود:
»»دست باد هم از آنجا کوتاه است
جایی که تو در گیسوانت می رقصی

چشم هایت نقاشی نمی کند می آفریند
با همین چشم ها به تو عادت کرده ام

و چراغ ها در چارسوی جهان خاموشند«.
به کل ش��عر که بنگرید، نقد و شرح داده شده بهتر درک 

و دریافت می شود:
»دست باد هم از آنجا کوتاه است

جایی که تو در گیسوانت می رقصی
چشم هایت نقاشی نمی کند می آفریند

با همین چشم ها به تو عادت کرده ام
و چراغ ها در چارسوی جهان خاموشند

شیرین شده ای تا جهانی را بشورانی
پیش از تو و بعد تو کسی نمرده بود

وحشت و ترس ما را اینجا نگه داشته است
زیر باران بیهوده بی تگرگی

نه آشفته خوابی
 نه آسوده مرگی

پس تا زمانی که به تو خیانت نشده نمی توانی بفهمی
بر سر ما چه می رود

آشکارا  خندان و  پنهان  در  گریه
گرم قصه های شبانه ایم

و چراغ ها  در چارسوی جهان خاموشند!« 
و نیز سطرهای نثرزده مطول ناساز، حتی در نثر ادبی:

»پس تا زمانی که به تو خیانت نشده نمی توانی بفهمی 
بر سر ما چه می رود« 

در دفتر شعر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند« اشعاری 
که اندکی بهتر و تا حدی منسجم تر از 2 نمونه بالا باشند دیده 
می شود اما در نهایت حرف همان است که درباره این گونه آثار 
گفتم؛ حال یکجا درباره اثری کمی کمتر و در جایی دیگر کمی 
بیشتر.  اینک این دفتر را با دقت ورق می زنم تا شعری کامل و زیبا 

پیدا کنم با همین زبان و نگاهی که در کلیت این دفتر جاری است؛ 
ورق می زنم تا ناعادلانه در نقد، به این دفتر ننگریسته باشم اما هر چه 
می گردم به نکات نامکشوف دیگری می رسم که مهم ترین نکته اش این 
است که شاعر تخیل و نگاه مدرن را با خوابزدگی و آشفتگی و هذیان 
اشتباهی گرفته است. اثر زیر از طرفی تا حدی هم از هذیان های زبانی 
ابوالفضل پاشا بهره برده است تا مثلا زبان آوری را به ما نشان دهد، البته 

زبان آوری مصنوعی و آگاهانه و عمدی و من درآوردی:
»باید آنقدر این در بسته را بکوبی تا شکسته شود

باید آنقدر ایستاده باشی که رفته باشد
با کفش های تازه اش آخرین مرده در گور

باید آنقدر افتاده باشی که آمده باشد
آخرین ملوسک نرقصیده در تالار با نخستین قطار

باید آنقدر اتفاقی بیفتد لیوان
که کسی لب تر نکند

و آنقدر خندیده باشند نخ ها و گربه ها
تا بتوانند بپرند با تو به همان جا که بازی تمام

و آغازی دوباره
آنقدر که نرفتی کفش هایت به شکل کهنه ای گریستند

و تازه دیگر نخی نخندید وقتی لیوان اتفاق افتاد
و ملوسک  نرقصیده تالار را ترک کرد«. 

اث��ری معماگونه که زبانش به معمایی تر ش��دنش می افزاید، در 
صورتی که ش��عر معما نیست، بلکه نوعی معمای شاعرانه ای را در 
خود دارد که برای گره گشایی کشف و درک شاعرانه در آن به صورت 

طبیعی و با ظرافت جا خوش کرده است.
شاید یکی از 3-2 شعر دفتر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا 
کش��اند« که هم حرفی از جنس شاعرانه برای گفتن دارد و هم 
انس��جام و فرمی قابل قبول، ش��عر زیر باشد؛ شعری که اگر در 
پرداخت چند سطر آخر آن بیشتر دقت می شد می توانست شعر 
کاملی از آب درآید؛ چند سطری که با قطعیت بخشیدن حرف خود 
و تحمیل آن به شعر، آن را از تعلیق و تضاد بازداشته است؛ تعلیق 
و تضادی که در شعرهای حافظ و شاملو و دیگر بزرگان شعر، اصل 
و اساس شعر را به نوعی و با توجه به نقش خود ترسیم می کند:

»درخت انجیرهایش را می رساند
کاری ندارد به اینکه دستی می رسد یا نمی رسد

ابر اندوهش را می ریزاند
کاری ندارد به اینکه دانه ای کاشته ای یا نه

خورشید می درخشد
چشمی ندارد به پاییز و تابستانت
تو اما به هر کجا که پا می گذاری

به همه چیز کار داری
سر درنمی آورد از کارهایت کسی

شاخ چرا
اگر تو نبودی گاوها شناخته نمی شدند از میش ها و موش ها

همه چیز را از همه چیز دزدیده ای
دست هایت که باز می شود

همه دهان ها اعتراف می کنند
که شاهکار خلقتی«.

نگاهی به دفتر شعر »هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند« اثر شهرام مقدسی

اشعار‌خواب‌زده

نگاهی به دفتر شعر »یک نفس دریا« سروده داوود لطف الله

تکرارهای‌معمولی

 انتشارات »گویا« گزیده  شعرهایی را در حوزه  شعر 
نوجوان و جوان منتش��ر کرده با نام کلی »شعر شباب« 
اما بس��یاری از شعرهای س��اده و روان این کتاب ها دور 
از زبان عموم مردم نیس��ت. ناشر برای هر شاعر، کتابی 
مستقل چاپ کرده که معمولا بین 60 تا 120 صفحه 
 است؛ مجموعه  شعرهایی حاوی اشعار کلاسیک، نیمایی 
و سپید  که طبعا در هر مجموعه ای تعدادشان متغیر است؛ 

اگرچه بیشترشان در قالب چهارپاره اند.
کار نشر گویا می تواند حرکتی باشد برای نزدیک تر 
کردن مردم به ش��عر و ش��عر سهل  و ممتنع، آن هم از 
پس دشوارنویسی هایی که در شعر امروز، خاصه در شعر 

نو  وجود داشته و دارد. 
یکی از مجموعه   کتاب های »ش��عر ش��باب«، دفتر 
ش��عر »یک نفس دریا« از داوود لطف الله است. لطف الله 
متولد 1344 اس��ت، با بیش از 3 دهه سابقه  شاعری و 
این مجموعه، گزیده ای است از اشعار او در 95 صفحه. 
منهای 2 غزل و یک مثنوی، شعرهای این دفتر بیشتر 
در قالب نیمایی و چهارپاره اند . اشعار این کتاب نه کوتاه 
هستند و نه بلند و معمولا در یک صفحه متعارف کتاب 

جای می گیرند.
موضوع و مضمون دفتر ش��عر »یک نفس دریا« 
بیش��تر حول محور مس��ائل عمومی، خاصه دوران 
کودکی اس��ت ک��ه اغلب ی��ادآور روس��تا و عکس 
یادگاری و کوچه های کودکی اس��ت. از نام ش��عرها 
نیز می توان پی به موضوع ش��عرهای این کتاب برد؛ 
نام هایی چون: »شب برفی«، »عروسی«، »تاسوعا«، 
»تقویم«، »مادرانه«، »مثل قند«، »مستاجر«، »سکوت 

ش��اخه ها« و... اگر چه شعر کودک و نوجوان یا 
جوان، طبعا خاصیت و واقعیت وجودی شان گرایش 
بیشتری به مسائل روزمره دارد و در کل متمایل به 

بیان واقعیت هاست.
پیش از هر چیز باید از »زبان« این مجموعه گفت؛ 
زبانی که پیش از هر چیز مختص نوجوانان و جوانان است؛ 
در عین حالی که از این زبان ساده شده نیز بسیاری از مردم 
عادی و معمولی شعرخوان هم می توانند استفاده کنند:

»دم غروب
دو یاکریم
دو تا رفیق

نشسته اند روی سیم
به هم نگاه می کنند«.

بی شک این یک چشمه از شعر دفتر داوود لطف الله 
است که زبانی مناسب نوجوانان و جوانان دارد. در واقع 
شاعران شعر نوجوان و جوان باید با زبان مخاطبان شان 
شعر بگویند؛ یعنی هم باید از این توانایی برخوردار باشند 
و هم باید به کار و روند کارشان دانا باشند. در این میان 
اگر خوب توانستند از این خط و جاده بگذرند، این خوب  
گذشتن برای شان یک ویژگی و امتیاز محسوب خواهد 
شد؛ چنانکه بعضی از شاعران شعر کودک با شور و درایت 
بیشتری از این جاده گذشته و می گذرند؛ چنانکه شاعر 

»یک نفس دریا« در شعر »روستای نگاه«:
»باز هم صدای رویش جوانه ها

از دل پرانتظار باغچه
قاصد بهار می شود
باز آسمان طاقچه

با سلام خیس دستمال
خالی از غبار می شود

باز دست های پنجره
        با عبور نور

             بوی آفتاب می دهد
باز مادرم

             با شلنگ قرمز حیاط
                        غنچه های فرش را

                                          آب می دهد
باز باغ پرده ها

           میهمان بند رخت می شود
                         روستای ساده نگاه ما

با دقایق بهار
                 غرق در درخت می شود«.

همچنین س��ال ها همکاری مستمر با سروش 
نوجوان و کار بر اساس نوع تفکر و سلیقه ای که در 
این مجله جاری بود، به سردبیری قیصر امین پور - 
که خود یکی از بهترین شاعران شعر نوجوان است 
- توانسته تاثیر بسزایی در تفکر و نگاه و قلم شاعر 

این مجموعه بگذارد:
»روزهای کاغذی

روزهای بی صدا و سوت وکور
روزهای بی کلاغ
روزهای بی عبور
گاه توی دست ها

روزهای کاغذی مچاله اند
یا که توی سطل آشغال

تکّه ای زباله اند
گاه خط خطی و پاره اند

گاه غرق اسم و یادداشت
یا پرُ از شماره اند
روزهای کاغذی

پشت شیشه مغازه ها
یا کنار روزنامه ها
انتظار می کشند
انتظار یک خرید

روی شیشه هم نوشته اند:
»سررسید سال نو رسید!«

روزهای کاغذی
روزهای دکّه ای، مغازه ای

روزهای روی میز
روزهای جلددار

جلدهای رنگی و شومیز«.
اگر چه به واسطه زبان مناسب نوجوانان و جوانان)در 
عی��ن حال نزدیکی ب��ه زبان مردم عادی( دفتر ش��عر 
»یک نفس دریا« را س��تودیم و به ترتیب در 3 مثال بالا 
از ش��عرهای این دفتر نکاتی را گفتیم اما در ادامه باید 
اضافه کنیم که زبان شعرهای این مجموعه همین قدر 

معمولی و متوس��ط اند که دی��ده و خوانده اید؛ یعنی در 
اغلب شعرهای آن هیچ شور و حرارت و هیچ سلاست و 
بلاغتی دیده نمی شود و این  همه برمی گردد به زبان دفتر 
شعر »یک نفس دریا«. آن زمان که زبان شعر شاعری در 
عادی  بودن و متوسط  بودن خود باقی می ماند، این امر 
طبیعی است و این اتفاق حتمی. در مثال دوم بالا زبان 
رشد اندکی دارد و طبعا به موازات آن، دیگر ویژگی های 
شعری نیز به همان اندازه رشد کرده اند و این امر سبب 
می شود معمولا شعرهایی از این دست و این گونه، پایان 
بهتری داشته باشند؛ چنانکه مثال دوم بالا چنین است.

در مثال س��وم بالا تاثیر زبانی قیصر امین پور نیز بر 
زبان ش��عری داوود لطف الله س��ایه انداخته است و این 
سایه آنقدر بزرگ و گسترده و پررنگ است که کلماتی 
چ��ون »تاثیرپذیری« و »پیروی« کمتر معنا دارد، بلکه 
بیش��تر از این 2 کلمه، باید از کلمه »تقلید« اس��تفاده 
کنی��م؛ تقلید زبان داوود لطف الله از زبان قیصر امین پور 
در ش��عر. در واقع استفاده از کلمات و تعابیر خاص یک 
شاعر در فضای شعری خاص آن، شاعر پیرو را دچار تکرار 
همان مفاهیم و محتوایی می کند که شاعر نخست آن 
را به صورت طبیعی در ش��عرش به سامان رسانده است. 
این اتفاق در شعر »روزهای...« بالا که مثال سوم این نقد 
بوده، افتاده اس��ت و در آن شاعر از زبان و مضمون 2-3 
شعر آخر کتاب »دستور زبان عشق« قیصر بهره ای نابجا 
برده است، زیرا تاثیر بجا و موثر وقتی اتفاق می افتد که 
شاعر تاثیرش غیرمستقیم باشد و آن تاثیر، قابل تشخیص 

نباشد، نه اینگونه که قیصر نیز گفته است:
»در صفحه های تقویم

روزی به نام روز مبادا نیست
آن روز هرچه باشد
روزی شبیه دیروز
روزی شبیه فردا

روزی درست مثل همین روزهای ماست
اما کسی چه می داند؟

شاید
امروز نیز روز مبادا

باشد!«
و:

»دمی که رنگ روی آستین شان
مردمی که نام های شان

جلد کهنه شناسنامه های شان
درد می کند«.

در واقع، زبان که سست یا متوسط باشد، محتوایی 
که تولید می کند لاجرم سست یا متوسط است. یعنی 
شعری که از درون نجوشد، زبانی سست خواهد داشت 
و ش��عری که زبانی متوسط دارد، بی شک محتوایی 
متوسط خواهد داشت. از این رو اغلب شعرهای نیمایی 
دفتر ش��عر »یک نفس دریا« دارای محتوایی جذاب 
نیستند، یعنی اغلب شعرهای این کتاب حرفی برای 
گفتن ندارند؛ به این معنا که حرف های شان عمق و 
گسترا ندارد و سطحی یا حداکثر معمولی است. اینکه 
در ش��عر »از درخت ت��ا درخت« بگوییم که »رفتن 
درخت از خزان تا بهار کار سختی نیست و بهار می آید 

و رنگ سبز به درخت می زند و...« و از این حرف ها، 
حرف های بچگانه و کودکانه اس��ت که اگر به فرض 
بخواهیم همین معنا و مفهوم را در زبان شعر کودک 
پیاده کنیم، باید زبان شعر کودک را خوب بلد باشیم؛ 
مثل شعر »بهار زمین« داوود لطف الله که چون در آن تا 
حدی به فضا و زبان شعر کودک نزدیک شده، توانسته 
تا حدی در همان س��طح حرفی سطحی متمایل به 
متوسط بزند که البته ربطی به شعر جوان این دفتر 

نمی تواند داشته باشد:
»بهار،

اتفاقی شبیه خداست
خدا، سبز خوش پوش

خدا، سبز خوش بوست
بهار زمین،

تکّه ای از قشنگی اوست«.
در شعر »تو«، زبان نیز به موازات قدرت نسبی خود، 
شعر را به توانایی هایی رسانده و تا حدی روی تازه شدن 
حرف هایی از این دست تکراری و مستعمل که »قطره به 
دریا می رسد« کارساز بوده است، زیرا زبان در شعر)شعر 
بزرگسال و جوان و نوجوان و کودک و شعر طنز و غیره 
هم ندارد( باید کل ش��عر را در قدرت و قوّت خود در بر 
بگیرد، تا زمینه را برای ساختاری زیبا و فرمی قوام بخش 
ایجاد کند؛ اگرنه شعرهایی با مفاهیم و محتوایی از این 
دست که »تو را مثل باران دوست دارم و مثل ماهی آب 
را و مثل پرنده پریدن را و من قطره ام به دریایم می بری 
و...« متوسط است و زمینه را برای زبان تقریبا با محتوای  

4 سطر آخر شعر ذیل چندان فراهم نمی کند:
»تو را دوست دارم

تو را مثل باران
تو را مثل خوابیدن برگ ها روی ننوی شاخه

و چون واحه ای در دل یک بیابان
تو را آنقدر دوست دارم

که یک ماهی دور از آب، آب را
پرنده، پریدن

و یک چشم خسته، شب و خواب را
تو خوبی

تو از من به من هم صمیمی تری
من قطره را

به رویای دریاشدن می بری
صدا کن مرا

که سوی تو راهی شوم
و در آبی عشق تو
مثل ماهی شوم«.

اما نقصان شعر »تو« در شعر »تاسوعا« تا حد زیادی 
جبران می ش��ود، آن هم نه به دلیل محتوای غنی خود 
)محتوایی که شاعر نتوانسته از غنای تاسوعا ایجاد کند(، 
بلکه بیشتر به واسطه زبان غنی و مسلط خود که زمینه 
را برای ساختاری محکم و فرمی باقوام فراهم کرده است. 
این شعر اگر چه حرف نغزی برای گفتن ندارد اما همین 
زبان و ساختار و فرم شعر، محتوای آن را با تصویرسازی 
غنی کرده است و حرف خود را به این شکل در متن جا 
انداخته است؛ با شکل و تصویرهای »پرچم«، »دسته«، 

»گریه زن«، »کوچه«، »بلندگو« و »ش��انه های درخت 
پیر«، البته این مهم و این تصویرسازی ها زیر سایه و قدرت 

زبان و ساختار و فرم شعر جان گرفته اند:
»چند پرچم عزا

پابه پای دسته راه می روند
پشت آن

گریه زنی میان دود:
»ای غریب کربلا...«

خواب پر زده
از نگاه کوچه ها

بغض کرده یک بلندگو
چشم ها؛ دو رود

دست ها؛ دعا
گوش می دهد

در سکوت آسمان
خدا

چند زن
در پناه چادر سیاه شان

می چکند
با صدا

روی شانه های یک درخت پیر
گریه می کنند

بی صدا
چند پرچم عزا«.

چهارپاره های دفتر »یک نفس دریا« هم در س��طح، 
بیشتر از »خانه کلنگی که باید خرابش کرد با خاطراتش« 
حرف می زند و از »گنجش��ک هایی که ش��ادابی صبح 
فروردین را دوچن��دان می کنند و...« از »یک لحظه در 
جهانی که اتفاق های ش��اد و غمگینی رغم می خورد« 
)ب��دون هیچ پرداخت ش��اعرانه ای!( و بعد هم »عکس 
می گیرد از گل ها و...« و همین ها و همین! دست های داوود 
لطف الله در قالب چهارپاره پر نیست و شعرهایی در حد و 
اندازه های شعرهای نیمایی ندارد اما در این قالب دستش 
چندان هم خالی نیست، زیرا تصویرسازی های ملموس 
و جزئی نگری هایش در تابلویی موجز در شعر »کودکی 

کوچه«، او را به پایانی دیگر از »غم نان« رسانده است:
»شب آمد و از کوچه

خورشید مرا دزدید
هم بازی من گُم شد
از کوچه ما کوچید
دیدم که در انباری

کیفم تک و تنها ماند
یک سوسک در آنجا داشت

انشای مرا می خواند
دیدم که نفس هایم
از بادکنک کُم شد

شلوار و کت بابا
م شد اندازه قَدَّ

از کودکی کوچه
من دور شدم کم کم

همراه دل بابا
تا غصه نان رفتم«.


